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گزارش «شرق» از وضعیت قربانیان حملات شیمیایی سردشت پس از ۳۶ سال

جان هایی که هنوز می سوزند
نســترن فرخه: «یک چیز را خوب به خاطر دارد؛ وقتی که چشــم باز کرد و دید بعد از حمله شــیمیایی جثه کوچکش را در آغوش گرفتند و او را به بیمارســتان رساندند. کودکی با چشمان 
نیمه جان و تنی مملو از تاول  که حتی به زحمت می توانســت اســباب بازی های اهدایی برای بچه های جنگ زده را در آغوش بگیرد. کودکی که حالا به مرد میانسالی با هزار زخم بر جان و 
روانش تبدیل شــده. او یکی از هزاران قربانی حمله شیمیایی به سردشت اســت». جنگ برای آنها و نسل های بعدشان جز ویرانی و بر جای گذاشتن تن هایی دردکشیده چیزی به ارمغان 
نداشت. تیرماه ســال ۱۳۶۶ چهار نقطه پرازدحام شهر مورد حمله شیمیایی نیروهای هوایی عراق گرفت. حمله ای که زندگی تمام آدم های غیرنظامی منطقه را برای همیشه ویران کرد و 
همان روزها ایران این تهاجم را غیرانســانی اعلام کرد و شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته ای هیروشیما نامید. طبق آنچه دبیر 
کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شــیمیایی سردشت در گفت وگو با «شــرق» بیان می کند، با بررسی و بازدید پزشکان و متخصصان از منطقه حدود هشت هزار قربانی اعلام شد و 
آیت االله رفسنجانی هم در نماز جمعه همان روزها این آمار را هشت هزار و ۲۴ نفر اعلام کرد. در حالی که اکنون هزارو ۶۰۰ نفر به عنوان جانباز مورد تأیید بنیاد شهید هستند که از این تعداد 

فقط ۴۰۰ نفر جانباز بالای ۲۵ درصد هستند که حقوق و مقرری ماهانه دریافت می کنند و شخصی که جانباز زیر ۲۵ درصد باشد جز یک دفترچه درمانی هیچ حقوقی ندارد.

  جنگ هنوز در خانه آنها نشسته است
حالا هر کدام از این قربانیان دوران میانســالی را سپری می کنند که هیچ سهمی در 
ویرانی این جنگ تحمیلی نداشتند، ولی سال های سال است که اثر حملات شیمیایی 
آن روزها در تار و پود زندگی شــان نقش بسته اســت. هر کدام مکالمه را با سرفه های 
سخت شروع می کنند، اما در پایان، این سرفه های پشت هم امان یک خداحافظی گرم 
را از آنها می گیرد. یک چیز بین روایت آنها ثابت است؛ این آدم های صمیمی از چیزی 
در خود خجل زده هستند که امکان کنترل آن را ندارند. این جمله را هر کدام به شکلی 
بیان می کنند که ما نمی توانیم عصبانیت خود را کنترل کنیم و این ناشی از اثر حملات 
شیمیایی و شرایطی است که طی این چند دهه تجربه کردند. آدم های این گزارش، در 
ســن های مختلف مسمومیت آن روزها را تجربه کردند؛ یکی کودکی پنج ساله بوده و 
دیگری جوانی ۲۰ساله و حالا حدود ۴۰ سال است که راه خلاصی از این درد را ندارند.

 سرفه همراه من  است
با صدای گرمی از پشت تلفن سلام می کند، هر چقدر جملات بیشتری را ادا می کند 
ســرفه های پشت سر همش هم قوت بیشتری می گیرد. رحیم در هفتم تیر ماه آن روز 
تنها پنج سال داشت که دچار مسمومیت گازهای شیمیایی و ۳۰ درصد جانبازی شد. از 
آن روز جزئیاتی را به خوبی در ذهن ثبت کرده است؛ از تردد پشت سر هم هواپیماهای 
دشمن در آسمان سردشت می گوید تا تصاویری که یکباره جلوی چشمانش تیره شد. 
بخشــی از روایت را این طور بازگو می کند: «آن روز را که هواپیماها به آســمان شــهر 
آمدند کامل در خاطر دارم. همان موقع پدرم به مغازه رفته بود تا با کوپن مواد غذایی 
تهیه کند. من، مادرم و خواهرم در مغازه ایستاده بودیم. من و خواهرم خیلی ترسیده 
بودیم و گریه می کردیم. به مادرم می گفتم مادر من می ترسم، مادرم می گفت نترسید 
بــا مــا کاری ندارند. بعد از آن را دیگر در خاطر ندارم تا وقتی که در بیمارســتان دکتر 
چمــران تهران به هوش آمدم. مادرم تا وقتی زنده بــود تعریف می کرد من را بعد از 
حمله شــیمیایی در جوی آب پیدا کردند که بعد به بیمارســتان تهران منتقل شدم... 
تنها خاطره ای که خیلی زیاد در ذهنم مانده برای روزی اســت که در بیمارستان برای 
ما اســباب بازی آوردند. من به دلیل آسیب زیاد، چشمانم نمی دید و به زحمت تلاش 
می کردم اسباب بازی هایی را که برای من آوردند ببینم. پوستم کامل تاول برداشته بود 
و چشــمانم اصلا نمی دید. همه آن دردها با من مانــده... الان هم در این فصل گرما 
خیلی اذیت می شــویم؛ چون تمام پوســتم جوش می زند و تنگی نفس شدید دارم. 
خلاصه بگویم کلا ســرفه با من اســت و تنها فصلی که بیشــتر مردم سردشت از آن 

لذت می برند فصل بهار اســت که باز هم به خاطر وجود گرد گل ما اذیت می شویم». 
حملات شیمیایی آن روز همه خانواده رحیم را مسموم کرده بود، حتی خواهری را که 
هنوز جنین کوچکی در بدن مادر بود و بعد از تولد اثرات شــیمیایی در رشد این نوزاد 
کاملا عیان بوده است. رحیم بین جملات چندثانیه ای سرفه می کند و ادامه می دهد: 
«ما باید داروهای خاص خودمان را مصرف کنیم که بعضی از آنها در سردشــت پیدا 
نمی شود. تعداد قربانی های سردشت خیلی زیاد است؛ چون در سردشت دو خروجی 
داریم که به هر دو آنها حمله شد. یعنی هر کسی که می خواست ورود یا خروجی به 
شــهر داشته باشد باید از آنجا حرکت می کرد و برای همین آلودگی منطقه خیلی بالا 
بود. الان هم بیشتر مردم سردشت یا ناراحتی پوستی دارند یا دچار مشکلات اعصاب 
هســتند. خیلی از افراد دیگر هم قربانی حملات شــیمیایی شدند که دیگر شناسایی 
نشدند. مثلا الان من خودم دو دختر دارم که مشخص است به خاطر تأثیرات شیمیایی 
مشــکل اعصاب دارند. اصلا همین که می بینند من خودم گاهی نمی توانم اعصابم را 
کنترل کنم و می بینند پدر یا مادرشان زجر می کشد، فشار روحی بر آنها وارد می شود».

 هنوز هم بدنم از سوزش آتش می گیرد
مژده جوانی ۲۱ســاله بود که حملات شــیمیایی تمام جانش را مسموم کرد. داغ 
چند عزیز در همان چند ســاعت، تیر هر سال را برایش به کابوسی با هزار خاطره تلخ 

بدل کرده است.
تازه از راه رسیده و انتظار پایان این مکالمه تلفنی را می کشد تا هر چه زودتر پوست 
تنش را به آب برســاند. بین هر جملــه می گوید: «تنم دارد آتش می گیرد، می خواهم 
هرچه زودتر خودم را به حمام برسانم...». مژده حالا زنی میانسال است که به وضوح 
آن روز را در ذهــن دارد. این طور شــروع می کنــد: «آن روز نزدیک خانه خاله ام بودم، 
مــا دیدیم که بمب به خانه آنهــا خورد. من فورا خودم را به داخل خانه رســاندم... 
خانه پر از دود بود. همان موقع خاله ام، همســرش و پدرم شهید شدند... آنچه برای 
ما ماند پوســتی است که تمام تابستان می ســوزد. از روی پوست هیچ چیز مشخص 
نیســت ولی می ســوزد و می خارد برای همین باید هر کجا هستیم خودمان را به زیر 
آب برسانیم... ناراحتی چشــم و ریه هم از همان روز داریم. اصلا همه ما جانبازهای 
شیمیایی مشکل خشکی چشم داریم و باید مرتب از قطره استفاده کنیم؛ چون آن قدر 
چشــمانمان می خارد که می خواهد از حدقه بیــرون بیاید... از آن روز به بعد اعصاب 
همه ما ضعیف شــده. تمام آن روز شــبیه به فیلم ســینمایی از جلوی چشمانم رد 
می شود، دقیقا در گرمای همین روزها بود... همه چیز مقابل چشمانم است...». دیگر 

طاقتش تمام می شــود، مکالمه را به اتمام می رساند تا تنش را به آب بزند و کمی از 
این سوزش همیشگی را کم کند.

  دود باقی مانده در ماشینم ۱۱ نفر دیگر را مجروح کرد
شــاید بیشــترین ظلم در جنگ به ویژه جنگ تحمیلی، بــرای آدم های غیرنظامی 
باشــد که ناخواســته قربانی سال های ســال بعد از آن واقعه می شوند و صالح یکی 
از همان آدم هاســت . همان روز حادثه جوانی ۲۵ســاله بوده که بی خبر از همه چیز 
سوار بر ماشــینش در شــهر حرکت می کرده و یکباره اصابت بمبی وسط شهر همه 
چیــز را برایش تغییر می دهد. از آن روزها این طور می گوید: «بعد از حمله شــیمیایی 
از ماشــین بیرون آمدم و به خانه ای در همان اطراف فرار کردم. ماشین زیر آوار ماند... 
همه جا یک بوی بد و غیرعادی پیچیده بود. بعد از چند روز ماشین را از زیر آوار بیرون 
کشــیدیم ولی چون ماشین هنوز از گاز شیمیایی مســموم بود ۱۱ نفر دیگر را هم مثل 
خودم مجروح کرد. ما اطلاعاتی نداشتیم و کسی هم به ما نگفته بود فعلا به ماشین 
دســت نزنیم. از این شکل آگاهی رسانی ها نداشتیم و بیشتر مردم برای همین مجروح 
شــدند... من چند روزی تهران بستری بودم و بعد به خاطر شرایطم به مادرید اسپانیا 
منتقل شــدم. حدود ۴۰ روز آنجا بســتری بودم که بعد متوجه شدم ۳۵ درصد دچار 
جانبازی شــدم. من دو سال اول خیلی اذیت شدم اما کم کم بدنم به این ماجرا عادت 
کرد». صالح حالا مرد میانسالی است که با صدای گرم و آرام از حس شرمندگی برای 
مشــکلات اعصاب به جا مانده از آن روزهایش می گوید: «من شــش ماه بعد بمباران 
ازدواج کــردم، اما آثار این حملات را بر روی بچه ها می بینم... در زمان جنگ ما حتی 
یک روز هم شهر را تخلیه نکردیم و صدای هرروزه بمب و هواپیماهای دشمن، بسیار 
آزاردهنده بود. الان گاهی بچه ها به زبان می آورند که پدر، شما خیلی عصبی هستی 
و واقعیت را می گویند، ولی نمی توانم خودم را کنترل کنم و یکدفعه عصبی می شوم. 
همین رفتار من روی بچه ها هم اثر گذاشــته اســت. واقعا این موضوعات مربوط به 
بمباران شیمیایی روی نسل های بعد است که اثر می گذارد. در سردشت تعداد بالایی 
معلولیت داریم که شــاید یکی از دلایلش اثر همین بمباران ها باشد. تا الان هم نهاد 

بین المللی یا داخلی کار خاصی برای این منطقه انجام نداده است».
  بیش از ۸ هزار قربانی به جای مانده

روایت آدم های سردشت از روز حمله شیمیایی نشان می دهد که بیشتر اهالی دچار 
مســمومیت ناشی از بمباران شدند. آدم هایی که اگر درصد کمتری آسیب دیده باشند 
در فهرســت هیچ سازمانی برای حمایت مالی و درمانی قرار نگرفتند. «عثمان مزین» 

وکیل و دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شــیمیایی سردشت، به تعداد 
قربانی های این جنایت تاریخی اشــاره می کند و به «شرق» می گوید: «طبق شواهد در 
حادثه سال ۶۶ سردشت حدود هشت هزار نفر قربانی شیمیایی شدند. طبق بررسی و 
بازدید پزشکان و متخصصان از منطقه هم چنین رقمی اعلام شد. آیت االله رفسنجانی 
هم در نماز جمعه همان زمان این آمار را هشــت هزار و ۲۴ نفر اعلام کرد. فهرســتی 
هم که ســال ۶۷ در اختیار نماینده ســازمان ملل برای بازدید از سردشت قرار گرفت، 
چهار هزار و ۶۰۰ نفر تحویل ایشــان داده شــده، پس قریب به یقین می توان گفت آمار 
قربانی ها بیش از هشــت هزار نفر اســت. اما اکنون هزارو ۶۰۰ نفــر به عنوان جانباز 
مورد تأیید بنیاد شــهید هســتند که از این تعداد فقط ۴۰۰ نفر جانباز بالای ۲۵ درصد 
هستند که حقوق و مقرری ماهانه دریافت می کنند. شخصی که جانباز زیر ۲۵ درصد 
باشــد جز یک دفترچه درمانی هیچ حقوقی ندارد. مقرری ماهانه هم مربوط به افراد 
از کار افتاده سن بالاســت. از همه مهم  تر افرادی را شــامل می شود که جزء دهک های 
پایین باشند که متأسفانه دهک بندی وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی هم بر این است 
که اکثر افراد را در دهک بالای هفت قرار می دهد که از این مقرری محروم می شوند. 
پس کســانی که به عنوان جانباز شناسایی نشدند، هیچ حق و حقوقی ندارند». مزین 
اشــاره می کند ۸۰ درصد این قربانی ها که شش هزارو ۴۰۰ نفر باشند، شناسایی نشدند 
و هیچ حق و حقوقی حتی به عنوان قربانی شــیمیایی ندارند که قسمت اعظم مردم 
سردشــت همان ها هستند. حدود هزارو ۲۰۰ نفر هم زیر ۲۵ درصد جانبازی دارند که 
صرفا دفترچه درمانی دارند و از بیمه درمانی می توانند استفاده کنند، همچنین مقرری 
ماهانه دو الی سه میلیون تومانی دریافت می کنند، البته منوط به اینکه جزء دهک های 
زیر هفت باشــند. بنابراین افراد زیر این دهک حقــوق و خدماتی دریافت می کنند و با 
توجه به اینکه بخش زیادی از سلامتی خود را از دست داده اند و توان کارکردن ندارند 
و برای امور یومیه هم دچار مشکل هستند، این حقوق بسیار ناچیز است و امکان یک 
زندگی شــرافتمندانه برای آنها را مهیا نمی کنــد. متولی حمایت از قربانی های جنگ 
بنیاد امور ایثارگران اســت که در این راســتا وظیفه قانونی دارد، اما هر زمان که بحث 
بر ســر حمایت از این افراد بوده، بنیاد مقاومت کرده است. حتی اگر قربانی به عنوان 
جانباز شناســایی شــود و تمام مدارک را داشته باشــد، بنیاد از پذیرش آن خودداری 
می کند. بعد هم که از کمیسیون ماده دو رأی گرفته می شود، باز بنیاد شهید آن رأی را 
اجرا نمی کند. در مورد قربانی های شیمیایی به خصوص افرادی که غیرنظامی هستند، 

این اتفاق بیشتر خواهد بود.

یکشنبه
۱ مرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۶۰۸

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کلاه پادشاهی- پول ژاپن ۱۰- خانه دوم کارمند- از جوایز 
بزرگ موســیقی جهان که یک گرامافون طلاکاری شده 
اســت- دیکته ۱۱- پذیرفته شــدن- داوری ۱۲- زنی که 
تازه زایمان کرده- شــهری در شهرســتان رفســنجان- 

جانور ۱۳- چیره دســت- بوی خوش- لیز و چســبناک 
۱۴- شکم بند طبی- یاقوت- مبارز خستگی ناپذیر علیه 
نژادپرســتی در آفریقای جنوبی ۱۵- نوعی ماده رنگی 

برای نقاشی- قناعت پیشه- زمین آذری افقی: 
 ۱- از کار و تلاش گریزان است- شاعر دشتستانی 
با دوبیتی های ساده و روان- گفت وگوی خودمانی 
۲- پاک از تهمت- یاری کننــده- امانتداران ۳- زن 
گندمگــون- قوه ابتــکار ۴- مخفف اینــک- متنفر 
و بیــزار- خداونــدی ۵- منافقان جنــگ نهروان- 
ســروصدا- زمــان حاضــر ۶- از ســازهای آیینی 
ایران- ابزار پهن کردن خمیر- از جزایر خلیج فارس 
۷- کشاورز- آلوده به ننگ- سخن  صریح ۸- کبوتر 
دشتی- اسلحه ســامورایی ها- داخل ۹- روی خط 
حامل است- مجسمه ای مشهور ساخته میکل آنژ- 
تحریک کننده ۱۰- سند- عتیقه و باستانی- جملگی 
۱۱- شــترمرغ منقرض شــده- هدیه چهره گشــایی 
عروس- نیازمند ۱۲- از تیم های فوتبال باشــگاهی 
ایتالیا- رئیس جمهور شهید- دل آزار کهنه ۱۳- گل 
آفتابگردان- زاده شــده ۱۴- نماهنــگ- از پیامبران 
بنی اسرائیل- دائم الوجود ۱۵- جای پا- اسب سرخ 

و سفید- ناسازگار با قاعده و قانون 
عمودی: 

۱- مرحلــه خواب عمیق- اولیــن- نوآور ۲- نام 
قدیــم دریــای خزر- ثروتمند- دشــمن سرســخت 
۳- داخــل مــکان زیارتــی- چنــد جــزء- قضاوت 
۴- زمان ســنج- فیزیکــدان فرانســوی و بنیان گذار 
الکترودینامیک- تازه به راه افتاده ۵- بیمار- پیوسته 
۶- بدگــو- لــرزش ناخــودآگاه اندام ها- ســرایت 
بیمــاری ۷- کافی- تلاش و کوشــش- گاز مرداب- 
طرز و شــیوه ۸- داســتانی نوشــته مهرداد صدقی 
۹- مهم ترین قســمت گزاره جمله- از جنس آهن- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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کانون ارزیابی اشــاره به یــک موقعیت مکانی نــدارد ، بلکه به 
فرایندی گفته می شود که به عنوان بخشی از فرایند استخدام یا برای 
ارتقای ســطح داخلی و توســعه کارکنان از سوی ســازمان ها برای 
ارزیابی کارکنان به طور فزاینده ای در هزاران ســازمان و شــرکت در 
سراســر دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد. این واژه، نامی است که بر 
رویکرد ارزیابی های رســمی در سازمان ها گذاشته شده است. اولین 

بار از این روش در ایالات متحده استفاده شد.
در این روش ارزیابی، فعالیت فرد متقاضی اســتخدام در شغلی 

خاص، توسط گروهی متشــکل از چند فرد صاحب نظر در آن حوزه 
کاری بررسی می شــود. این ارزیابی به صورت مســتقیم و به منظور 
بررسی توانایی ها، مهارت ها، شــخصیت و علم فرد انجام می گیرد. 
این کار روش خاص خود را دارد که می تواند در بسیاری از سازمان ها 

مورد استفاده قرار گیرد.
انتخاب معلمان و دبیران برای آموزش و پرورش اهمیت ویژه ای 
دارد. در اصل انتخاب معلمان حرفه ای، مدیریت تمام اهداف نظام 
آموزشــی کشــور را برنامه  ریزی و رهگیری می کند. به همین علت 
کانون ارزیابی بیشتر برای بررسی و انتخاب یک فرد شایسته و توانمند 

و آشنا به وظایف خود استفاده می شود.
ســال های گذشــته پس از برگزاری آزمون اســتخدامی و فرایند 
مصاحبه، نمره ای تحت عنوان نمره مصاحبه لحاظ می شــد و نمره 
نهایی داوطلب ۷۰ درصد نمره علمــی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه 
بوده اســت، اما در ســال جاری این رویکرد تغییــر کرده و مصاحبه 

به روش ســنتی قبــل نخواهیم داشــت و کانــون ارزیابی تکمیلی 
فراینــد ارزیابی را انجام خواهد داد. کانون ارزیابی تکمیلی با حضور 
ارزیابــان تخصصی و حرفه ای در این کانــون و در یک فرایند علمی 
و برنامه ریزی شــده و به صــورت کامــل شایســتگی های عمومی، 
اختصاصی و حرفــه ای داوطلبان را احصا می کننــد. ابزارهایی که 
به طور معمول در کانون های ارزیابی به کار گرفته می شــود، شامل 
بحث گروهی، ایفای نقش و مصاحبه تخصصی اســت. داوطلبان 
بایــد در یک روز برای بررســی مدارک و معاینات پزشــکی مراجعه 
داشته باشند و در روز مجزایی که اعلام خواهد شد، به کانون ارزیابی 

تکمیلی مراجعه کنند.
کانون ارزیابی تکمیلی و فرایند گزینش به صورت جداگانه اما در 
یک روز برای سنجش شایســتگی ها انجام می شود. نتیجه اعلامی 
به صورت ۶۰ درصد آزمــون ارزیابی تکمیلی و ۴۰ درصد نمره کتبی 

است و نتیجه نهایی داوطلبان بر این اساس مشخص خواهد شد.

بی شــک آموزش و پرورش در اجرای فراینــد کانون های ارزیابی 
هزینه هــا و وقت زیادی را صرف کرده تا قضاوت های شــخصی در 
ارزیابی به صفر برسد و افراد شایسته و توانمند وارد آموزش و پرورش 
شوند. شوربختانه مشاهده ها در برخی از استان ها نشان می دهد که 
حتی در انتخاب ارزیاب ها نیز ســلیقه های شخصی دخالت دارند و 
از افراد باتجربه و باســابقه در انتخاب ارزیاب ها استفاده نشده است 
که این امر می تواند نتیجه نهایی کار کانون های ارزیابی را با مشــکل 

روبه رو کند و نتیجه عکس بدهد.
تمامــی صحبت ها و برنامه هــای داوطلب در بحــث گروهی، 
ایفــای نقــش و مصاحبــه توســط ارزیاب هــا ثبت می شــود و در 
ســامانه های مجزایی شــاخص های مهم در این سه ابزار سنجش، 
احراز یا عدم احراز می شــوند که مســتندات آنها نیز باید ثبت  شود. 
بر این اســاس قرار اســت کــه در کانــون ارزیابی تکمیلــی رانت، 
ســفارش و پارتی بازی از بین بــرود و معلمانــی را انتخاب کند که 

علاوه بر توانایی های علمی از لحاظ اخلاقی و شــخصیتی نیز کامل 
باشــند و با روش های نوین آموزشــی و انواع روش های تدریس نیز

 آشنا باشند.
این کانون ها قرار اســت که تعهد، تخصــص و تجربه داوطلبان 
را بســنجند و به صورت کامل شایستگی های عمومی، اختصاصی و 
حرفه ای آنان را ارزیابی کننــد. جهت گیری های غیر منطقی و بعضا 
ســلیقه ای در انتخــاب ارزیاب ها و نیــز پذیرش نهایــی داوطلبان، 
می توانــد کانون های ارزیابی را از اهــداف اصلی خود دور و آن را با 
شکســت مواجه کند. داوطلبان قبل از ورود بــه کانون های ارزیابی 
گزینش می شوند که این امر بسیاری از دغدغه ها را کاهش می دهد 
و نیــازی به اعمال نظر شــخصی و جهت گیری های ســلیقه ای در 

کانون های ارزیابی و انتخاب ارزیاب ها نیست. 
شایسته است که مسئولان وزارتخانه آموزش و پرورش نظارت و 
مدیریت بیشتری در اجرای فرایند کانون های ارزیابی به ویژه انتخاب 
ارزیاب ها در استان ها داشته باشند تا زحمات و هزینه های انجام شده 
بر باد نرود و با انتخاب معلمان شایســته، توانمند و متعهد، شــاهد 

رشد و شکوفایی آموزش و پرورش در کشور باشیم.

کانون های ارزیابی را سلیقه ای نکنیم

حسین معافی


